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  هاي سبكي فردوسي كاربرد خاص اصطلاحات نجومي يكي از خصيصه

  )139 تا 119ص (
  

  2 ،  سيد علي هاشمي عرقطو)سنده مسئولنوي( 1سيد اسماعيل قافله باشي                                            
  1/8/88:تاريخ دريافت مقاله                                              

  28/3/89:تاريخ پذيرش قطعي                                              
  

  :چكيده
هـاي  فردوسي در شاهنامة خود، نوآوريها و كاربردهاي گونـاگوني را در زمينـه                 

 شخصي  د بخشي از سبك    كه هر كدام از اين موارد ميتوان       مختلف ايجاد كرده است   
د؛ تا كنون تلاشهايي در جهت شـناختن ايـن عناصـر            او را در شاهنامه تشكيل ده     

اين مقالـه   . استسبكي صورت گرفته كه هر يك در جاي خود قابل توجه و تقدير              
نامه، ميزان و چگونگي استفادة     تلاش دارد تا اصطلاحات نجومي وارد شده در شاه        

 ميزان بهره مندي فردوسي از      ق مقايسه با  ياز طر و  را مورد بررسي قرار دهد      از آنها   
اين اصطلاحات نسبت به شاعران پيش از خود، به اين سؤال پاسخ دهـد كـه آيـا                  
ميتوان استفادة گسترده از اصطلاحات نجومي را جـزء سـبك شخـصي فردوسـي               

  ؟دانست يا خير
  

  :ت كليدي كلما
  .  سبك شخصي، شاهنامه، فردوسي،اصطلاحات نجومي

  
  

                                                 
 mghafelehbashi@yahoo.com قزوين)  ره(ستاديار دانشگاه بين المللي امام خميني  اُ- 1

 ali_hashemi828@yahoo.com  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي- 2
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  :مقدمه
) 1(»سبك فـردي  «يا  » سبك شخصي «طلاحي تحت عنوان    شناسي از اص   در كتابهاي سبك     

عنوان كاربردهايي كـه قبـل       فردوسي نيز، ويژگيهاي مختلفي ب     در بررسي شاهنامة  . ياد ميشود 
. وجود نداشته و يا كم كاربرد بوده، يافـت ميـشود          از فردوسي و يا در زمان او ميان شاعران          

البتـّه شـاهنامة فردوسـي      . ه اسـت  يكي از اين موارد، كاربرد اصطلاحات نجومي در شـاهنام         
ا حجـم     هاي گوناگون تمدن ايراني    عنوان حافظ فرهنگ مليّ ايران، دربردارندة جلوه      ب ست، امـ

ن نظر، از ديگر آثار شـاعران سـبك         تأثير اصطلاحات نجومي در شاهنامه، اين كتاب را از اي         
اي راجع به نجوم در شاهنامه توسط دكتر سرافراز          پيش از اين مقاله   . خراساني متمايز ميكند  

        دانــش « غزنــي نگاشــته شــده كــه در مجموعــه مقــالات كنگــرة فردوســي، تحــت عنــوان 
 ـ )545-550: 1369غزنـي،   (منتـشر شـده اسـت     » شناسي و نجوم فردوسـي     ستاره آنا در    ام 

 .تحقيق به استفادة فراوان فردوسي از اين اصطلاحات از ديدگاه سبكي پرداخته نشده اسـت              
اي اسـت كـه      يادآوري ميشود كه در اين مقاله اعداد جلو ابيات ، نشاندهندة شمارة صـفحه             

   . منبع اين مقاله بوده است 
  

  :كاربرد اصطلاحات نجومي در آثار شاعران پيش از فردوسي
يـزان علاقـة    ز بررسي ميزان تـأثير اصـطلاحات نجـومي در شـاهنامة فردوسـي و م               قبل ا    

ست نگـاهي بـه آثـار برخـي شـاعران پـيش از              فردوسي به استفاده از اين اصطلاحات، بهتر      
فردوسي بيندازيم و ميزان ورود اصـطلاحات نجـومي را در اشـعار آنهـا بررسـي كنـيم تـا                     

  . اصطلاحات بيشتر مشخصّ شودمندي فردوسي از اين بدينوسيله ميزان بهره
ايـن علاقـه،    . انـد  اي به آسمان و رخدادهاي كيهاني نـشان داده         ايرانيان از ديرباز علاقة ويژه    

پيش از اسلام با باورهاي عميق ديني همراه شده بود و صحت اين مطلـب بـا مطالعـة آثـار                     
وانيسم و ميترائيـسم    ديني زردشتي نظير اوستا و همچنين دقتّ در اديان كهن ايراني نظير زر            

شناسـي و نجـوم در       علم ستاره « :باره مينويسند  ثابت ميشود، دكتر سرافراز غزني در اين      ...و  
 400-300ايران قبل از اسلام از اهميت خاصي برخوردار بوده، آنچـه دربـارة نـام ماههـا و                   

واح گلي  ها و ال   لغت اسم و علامت و مشخّصات ستارگان كه در كتب قديم و بر سنگنوشته             
و سفالي و مخصوصا الواح ايلاميها بجاي مانده نشان ميدهند كه شناخت نجوم خيلـي قبـل                 
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كه مشخصّ شـده    ) المواليد علي الوجود و المحدود    (كتابي است به نام   ... از تمدن بابل بوده     
ترجمة يك كتاب پارسيك است كه بـه زبـان پهلـوي بـوده و در زمـان انوشـيروان نوشـته                      

 پس از ورود اسلام نيز، نه تنها اين علاقه از بين نرفـت، بلكـه بـا                  )546-547: همان  (».شده
هاي گوناگوني يافت و باعث پديد آمدن اصطلاحات مختلف مـرتبط بـا              گذشت زمان جلوه  

اين اصطلاحات نيز بنوبة خود اندك انـدك در آثـار شـاعران نفـوذ               . رخدادهاي كيهاني شد  
 تصاوير شاعرانه و باورهاي فرهنگي را ايجاد كردنـد          كردند و پس از مدتها، شبكة مهمي از       

اي كـه در     نكتـه . انـد  كه بخشي از آنها در كتاب فرهنگ اصطلاحات نجومي گردآوري شده          
موضوع و يا گروه واژگـاني      ست كه همواره وارد شدن هر       ن ميان بايد به آن اشاره شود آن       اي

ات     خاصميـشود و در جـايي ايـن ورود         غـاز   طور غيرمحسوس آ  ، از زماني ب    به عرصة ادبي
عنوان يكي از خصايص سبكي يك شاعر مطرح ميشود و پس از اين مرحله، استفاده از آن                 ب

نوع گروه واژگاني اوج ميگيرد و در مرحلة آخر، بر اثر شيوع استفاده و نوآوريهاي بيمـزه و                  
از اينگونـه   هـاي مختلفـي      در ادبيات فارسي نمونـه     .نامناسب دچار انحطاط و ابتذال ميشود     

موضوعات و كلمات وجود دارد كه از جملة آنها ميتوان بـه برخـي از داسـتانهاي حماسـي                   
  .  اشاره كرد

ست كـه در شـعر شـاعران         كيهاني نيز چيزي   هاي ه نجوم و واژ    مربوط به  هاي هاستفاده از واژ  
عنـوان  بما اين بازتاب هرگز نميتوانـد       پيش از فردوسي مانند رودكي و كسايي ديده ميشود، ا         

البتّه اين مطلب درست اسـت       .يك قاعدة سبكي در آثار اين شاعران مورد بررسي قرار گيرد          
كه ما به بخش زيادي از آثار شعراي پيش از فردوسـي دسترسـي نـداريم و بنـابراين شـايد                     

ا مقايـسة           تيجة اين بحث در تمام جزئيات ب      ن طور صددرصدي مورد پذيرش واقع نـشود، امـ
هر حـال ايـن تفـاوت را در         كي و كسايي با شاهنامة فردوسي ب      قيماندة رود مجموعة اشعار با  

  .نحوة بكارگيري اصطلاحات نجومي نشان ميدهد
 بـي آنكـه بخـواهيم       -ي كه ميان شاهنامه و دو مجموعة شعر بالا كـرديم          يما در بررسي آمار   

 تمام اصـطلاحات نجـومي شـاهنامه را بـا آن دو مجموعـه قيـاس كنـيم و يـا اينكـه تمـام                        
 به نتايج جالبي دربارة كـاربرد       -اصطلاحات نجومي موجود در اين دو مجموعه را پيدا كنيم         

  :كلمات يكسان رسيديم كه بخشي از نتايج اين مقايسه در زير به صورت جدول آمده است
  



                                                                                   1389بهار – پي در شمارة پي – بهار ادب/ 122

              

  

  
  

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اهنامه و  علاوه بر اين موارد، كه در آنها فاصلة بسيار زياد كاربرد اصطلاحات نجومي در ش ـ              
 اصـطلاح   پنجـاه اي كـه بـر روي بـيش از           ديوان رودكي و كسايي ديده ميشود، در مقايـسه        

 ـ               سه، بـه   نجومي انجام شد، مشخصّ گرديد كه يا باز هم فاصلة كاربردها ميان دو طرف مقاي
ست و يا برخي از اصطلاحات، نظير اوج، دوپيكر، تـرازو، تقـويم و      نفع شاهنامه، بسيار زياد   

  .   انهاي رودكي و كسايي وجود ندارنددر ديو... 
  :نگاهي به چگونگي بهره گيري فردوسي از اصطلاحات و مفاهيم نجومي

در ادامة بررسيهايي كه در مبحث پيشين ارائه شد، ما در اين بخش بحث خود را بر روي                     
گيري فردوسي از اصـطلاحات نجـومي متمركـز          شاهنامة فردوسي و ميزان و چگونگي بهره      

  :گرفته است صورت مختلف سطوح در مفاهيم نجومي از اصطلاحات و استفادة فردوسي .يمميكن
    :بهره گيري از الفاظ نجومي با بار معنايي مستقيم -1
گيـري از الفـاظ نجـومي بـا بـار            اولين سطح استفادة فردوسي از اين اصطلاحات، بهـره            

د از اصـطلاحات نجـومي كـه در          مـور  )160(در شاهنامه بـيش از      . معنايي مستقيم آنهاست  
  ، حداقل يكبار بكار رفتـه      )1381مصفي ،   (اند فرهنگ اصطلاحات نجومي دكتر مصفيّ آمده     

 بـيش از    »جهـان «عنوان نمونه كلمة    يابد كه بدانيم ب    تر اهميت مي  اند و اين مطلب زماني بيش     

 منبع
  
  اصطلاح

  شاهنامه
هايديوان

 رودكي
   كساييو

 منبع
  
  اصطلاح

  شاهنامه
 هايديوان

 رودكي
  كساييو

  15  541  خورشيد  8  187  آسمان
  12  1235  زمين  7  146  آفتاب
  3  340  سپهر  0  221  اختر
  24  728  شب  2  36  برج
  4  91  گردون  1  10  ثريا
  20  768  گيتي  56  2069  جهان
  2  28  دهر  23  681  خاك
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رتبه در ايـن اثـر       بيش از هزار و دويست م      »زمين«دو هزار بار در اين كتاب آمده و يا كلمة           
  .بكار رفته است

ست كـه در     نجومي ايـن كتـاب حاصـل ميـشود اين ـ          هاي هنكتة ديگري كه از مطالعه در واژ      
 نجومي راه يافته از زبان عربـي        لغات نجومي فارسي نسبت به      هاي هشاهنامه، استفاده از واژ   

يـن حجـم    ا. واژة نجومي فارسـي بكـار رفتـه اسـت          )120(در شاهنامه بيش از     . برتري دارد 
 درصد اصـطلاحات را شـامل ميـشود،         )75( فارسي كه بيش از      هاي هگستردة استفاده از واژ   

  :ناشي از دلايل زير است
متن داستاني كه فردوسي آن را به نظم ميكشيد، سرشار از باورها و اصطلاحات نجومي                -1

  . استفاده كندفارسي بود و همين امر فردوسي را بر آن ميداشت كه از اينگونه تعابير بيشتر
 فردوسي باعث ميشد كه او      زبان كهن خراساني كه آميختگي اندكي با زبان عربي داشت          -2

 نجومي هم از ايـن      هاي ه فارسي در اثرش بهره ببرد و بدين ترتيب واژ         لغاتتا حد امكان از     
 .  ماندند بهره نمي  بيويژگي
  :اي از اين كاربردها را نشان ميدهد هاي زير، گوشه نمونه
ــرودين: آذر ــن و آذر و فــ دي و بهمــ

 كه من عاشقم همچو بحـر دمـان       :آسمان
 همي برشد آتش فـرود آمـد آب       : آفتاب

 ز كوه انـدر آمـد چـو ابـر بهـار           :ابر بهار 
 همي گفـت كـاين جايگـاه منـست        :اختر

ــاختر ــاختر  : ب ــا ب ــت ت ــاور بياراس  ز خ
ــاد ــاد   : ب ــو ب ــد چ ــافش بيام ــي اژده  ك
ــره ــره  : ب ـــرج ب ــسـان ز ب ـــتابيد از آن  ب

دهم دختر خـويش و شـاهي ورا        : اهيم
 بت آراي چون او نبيند بـه چـين        : پروين
 چنـان بـد كـه ابلـيس روزي پگـاه          : پگاه
 بگشت از برش چرخ سالي چهـل      : چرخ

شد يزدگرد شاه بگذشت زو چو:سفندارمذ

 )٢()186(بيــني زمـين     هميشه پر از لاله       
ـــان   ــا آسـم ـــوج ت ـــده م  )97(ازو بـرش

ــاب   ــين آفت ـــرد زم  )3(همــي گــشـت گ
 )90(گـــــرفته تـــــن زال را در كنــــار 
ــان روشنــست   ــر بومت ــه نيــك اخت  )44(ب

 )8(پديــــد آمــــد از فــــرّ او كــــان زر 
 )25(بــه ايــران زمــين تــاج بــر ســر نهــاد 
 )11(كه گيتي جوان گشت از آن يكـسره         

 )234(ج مـــاهي ورا بـــرآرم ســـر از بـــر
ــرين   ــد آف ــروين كنن ــاه و پ ــرو م  )101(ب

ــي نيكخـــواه     ــد بـــسان يكـ  )22(بيامـ
 )15(پــر از هــوش مغــز و پــر از راي دل 

 )1861(بـــه مـــاه ســـفندارمذ روز ارد   
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                                       درگذشت شب تيره از بهره يك چو:شباهنگ

 )247(شباهنگ بر چرخ گـردان گذشـت        
  

 بـام، خرچنـگ،   : انـد   بالا، اصطلاحات زير هم در شاهنامه بكار رفته        لغاتهمچنين علاوه بر    
خوشه، دوپيكر، شير، كمان، گاو، بوم، بهار، بهـرام، بهـرام روز، بهمـن، پـاس، پـائيز، پگـاه،                    
ترازو، تگرگ، تندباد، تير، جنبش، چارگوهر، خاك، خاور، خردادروز، زمستان، زمين، سپهر،            
شبانگاه، شبگير، شيد، كمان، كيوان، گردون، گيتي، گيهان، ماهتاب، مـه، مهـر، ميـغ، ناهيـد،                 

  ... .هفت اختر، هفت گرد، هور هرمزد، 
 نجـومي   هاي هبار هم از واژ    چهلعلاوه بر اصطلاحات نجومي فارسي، در شاهنامه بيش از          

ي عربي  ها ست كه بيشتر اين واژه    البتّه ذكر اين نكته لازم    .  است عربي يا معرّب استفاده شده    
هايي  نمونهدر ادامه، .دسي نفوذ زيادي داشتن   اي هستند كه در زبان فار      هاي ساده  از جملة واژه  

  :آوريم  عربي را ميلغاتاز اين 
 نگه كـرد روشـن بـه قلـب اسـد          : اسد

 ز مغز زمين تـا بـه چـرخ بلنـد          : افلاك
 ز گـرد سـواران هـوا بـست ميـغ           :برق

 همي آز كمتـر نگـردد بـه سـال         : تقويم
 كه خرطـوم او از هـوا برترسـت        : زحل
 خورشيد ماند همي دست شاه     به: حمل

 اندر سحاب   سر يكي جاي دارد  :سحاب
 يكي كاخ بد تارك اندر سماك     : سماك
 سمن گلست و  پايش به تا سر ز:يمن سهيل
ــا چهــار: شــوال  گذشــته ز شــوال ده ب

 بدو گفت ضـحاك چنـدين منـال       : فال
  

 )1258(كه هست او نمايندة فـتح و جـد            
ــد    ــاك نژن ــره خ ــا تي ــلاك ت  )1445(ز اف

ــغ    ــولاد تي ــشنده پ ــرق درخ ــو ب  )75(چ
 )287( تقـويم و فـال       همي روز جويد بـه    

 )1124(ز گردون مر او را زحل ياورست        
ــلاه    ــرازد ك ــل برف ــدر حم ــو ان  )947(چ

 )77(بـــه چـــاره بـــرآورده از قعـــر آب 
 )87(نه از دست رنج و نه از آب و خاك           
ــر ســهيل يمــن   ــه ســرو ســهي ب  )101(ب
ــهريار     ــر ش ــاد ب ــرين ب ــي آف  )1177(يك

ــال   ــه ف ــر ب  )41(كــه مهمــان گــستاخ بهت
  

ثـري،  : اند هاي بالا، كلمات عربي يا معرّب زير نيز در شاهنامه آمده           وه بر نمونه  همچنين علا 
ثريا، شوال، شهر، صرلاب، صلّاب، طالع، عرش، عطارد، قلب اسد، قوس قزح، مـاه محـرّم،                

  .اثير، برج، دهر، رعد، ساعت، زيج، ميل، هوا مركز، مشتري، منجم، وقت،
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 :لمانان دربارة مسائل مربوط به نجومبيان اعتقادات ايرانيان و مس - 2

 از  هانـد، اسـتفاد    يكي از مهمترين كاربردهايي كه اصطلاحات نجومي در شاهنامه پيدا كرده            
. ستعي جامعة مـسلمان و جامعـة ايراني ـ       آنها جهت بيان افكار و باورهاي اعتقادي و اجتما        

 از اصطلاحات نجومي    گسترة نفوذ اين كاربردها بگونه ايست كه ميتوان گفت، بخش مهمي          
هـاي مختلـف     ما در اين بخش نگاهي به گونه      . اند شده جهت بيان اين افكار بكار گرفته        در

  :  اين كاربردها ميندازيم
  :اعتقادات مربوط به آفرينش دنيا. 2-1

در ديباچة فردوسي بر شاهنامه، پس از ابيات ابتدائي در سـتايش خـدا و سـتايش خـرد،                      
نگي آفرينش عالم و آفرينش ماه و خورشيد آمده است كه اين ابيات بـه               ابياتي در بيان چگو   

دليل اول آنكه، فردوسي در اين ابيات اعتقادات خودش را در زمينـة             . دو دليل قابل توجهند   
آفرينش عالم شرح ميدهد و با توجه به اينكه در ميان مـذاهب مختلـف، اختلافـاتي دربـارة                

ين ابيات ميتوانند در صورت اثبات اصالت، پرسـش مـا را            نحوة آفرينش عالم وجود دارد، ا     
دليل ديگرِ اهميت اين بخش كه بي ارتباط با دليـل اول            . دربارة مذهب فردوسي پاسخ دهند    

هاي مختلـف ايـن كتـاب        نيست، بحث دگرگونيهاي فراوانيست كه در اين بخش، در نسخه         
  . ين بخش از شاهنامه استنويسان به ا رخ داده و اين امر نشاندهندة توجه نسخه

طبق ابياتي كه در شاهنامة چاپ مسكو در اين قسمت آمده است، فردوسـي در ايـن ابيـات                   
  : آفرينش چيز از ناچيز ميپردازد و دربارة چهار گوهر سخن ميگويدئلهمسابتدا به 

 از آغاز بايد كه دانـي درسـت       
 كه يزدان ز ناچيز چيز آفريـد      
 سـرِ مـاية گوهران اين چهـار     

 كـي آتشـي برشـده تابنـاك    ي
  

 سر ماية گـوهران از نخــسـت        
 بـدان تا توانايــي آرد پـديــد      
 برآورده بي رنج و بي روزگـار      

  ...باد از بر تيره خاك ميان آب و
  

همچنين فردوسي در ادامه دربارة پديد آمدن افلاك و ستاره ها و درياها و ديگر مخلوقـات                 
هـاي گونـاگون، اختلافـاتي دربـارة ايـن           و در نسخه  سخن ميگويد؛ اما در كتابهاي مختلف       

آسمان «در كتاب   . بخش از شاهنامه ديده ميشود كه بيان بخشي از آنها در اينجا ضروريست            
دربارة رد انطباق ابيات ابتداي شاهنامه با عقايد فلسفي و تاكيد بر عقيدة شيعة اثني               » و خاك 
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بـر مبنـاي آيـات قـرآن مجيـد و اقـوال             اين ابيات و امثال آن      «: عشري فردوسي آمده است   
رون كفُتَم لَ كُنّئل اَ قُ: مذكور در تورات قرار دارد؛ مثلا، آيات ابتداي سورة فصلت كه ميفرمايد           

ايش آمده است، به    فر پيد و يا آنچه در تورات در ابتداي س        ... .ومين في ي  رض الاَ قَلَذي خَ الَّبِ
ب كتاب به آن معتقدند و در اين ابيات نـه           ست كه مسلمانان و ديگر ملل صاح      تقريب همان 

تنها از اعتقادات يا تخيلات فلسفي دربارة خلق عالم، مانند مسالة عقول و افـلاك و ترتيـب                  
آنها و نيز تاثيرشان در مواليد و مخلوقات، نشاني نيـست بلكـه فردوسـي در ابيـاتي ديگـر،                    

ابـــت را نكـــوهش فلـــسفه و معتقـــدان بـــه تـــاثير افـــلاك و كواكـــب و ســـيارات و ثو
   )54-55: 1376آصفي،(».ميكند

اي با نگاهي ويـژه بـه مقدمـة شـاهنامه و             اين در حاليست كه استاد زرياب خويي، در مقاله        
بر اين عقيده پافشاري ميكنـد كـه مـذهب          » گفتار اندر آفرينش عالم   «الخصوص، بخش    علي

فردوسـي در مقدمـة     «: بـاره ميگوينـد    ايـشان در ايـن    . فردوسي شيعة اسماعيلي بوده اسـت     
شاهنامه نوعي جهان بيني عرضه كرده است كه با عقايد مسلمانانِ اهـل سـنتّ و حـديث و                   
حتيّ اشاعره و معتزله سازگار نيست و داستان آفرينش آسمانها و زمين و انـسان، بدانگونـه                 
. كه در قرآن مجيد و احاديـث تفـسيركنندة آن آمـده اسـت، در ايـن مقدمـه ديـده نميـشود          

س، اين جهان بيني بيشتر بـا عقايـد حكمـاي اسـماعيلي مطابقـت دارد كـه در كتـب                     برعك
 و منابيع و زادالمسافرين آمده و اصل آن ماخوذ از افكار             العقل ةراححكمت اسماعيلي مانند    

   )653: 1382زرياب خويي،(».فلوطين و نوافلاطونيان است
 روي چـاپ دكتـر خـالقي و         همچنين ايشان در صفحات بعد به بررسي ابيات اين بخش، از          

كه در شـاهنامة    » گفتار اندر آفرينش آفتاب و ماه     «از جمله دربارة بخش     . اند نقد آنها پرداخته  
اندر (گفتار پنجم «: اند كه  ، آورده )4: 1384فردوسي،(چاپ مسكو هم در دو بخش آمده است       

فردوسي باشـد   در موضع منطقي و ترتيب طبيعي قرار ندارد و اگر از            ) آفرينش آفتاب و ماه   
اسـت؛ زيـرا    ) گفتار اندر آفرينش مردم   (و پيش از    ) گفتار در آفرينش عالم   (جاي آن پس از     

بنابراين، اين فـصل بايـد   ... مسلّم است كه آفرينش انسان پس ازآفرينش آفتاب و ماه است،       
 دليل ديگر استاد زرياب، براي الحـاقي دانـستن          )654: 1382زرياب خويي ،    (».الحاقي باشد 

بهتـرين  ) يم راز جهان آفرين   چه دان / شنيدم ز دانا دگرگونه زين    (بيت  «: ن بخش آنست كه   اي
اگـر  . ست كه اين بيت و ابيات بعدي را كس ديگري به گفتار فردوسي افـزوده اسـت                گواه
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راي فردوسي در بابِ آفرينش جهان همان باشد كه در ابيات قبلي گفته است، اين بيت چـه                  
 همچنين در اين بخش، بيتي آمده است كـه در آن            )655: همان  (»؟معني ميتواند داشته باشد   

  :آسمان از جنس ياقوت سرخ دانسته شده است
  ز ياقوت سرخست چرخ كبود          نه از آب و گرد و نه از باد و دود           

دربارة اينكه مادة اصلي آسمان چه بوده است سخنهايي گفته شده است، در فرهنگ اساطير               
اند و گاهي فلز و      پنداشتهگوهر مادي آسمان را گاهي سنگ مي      «: باره چنين آمده است    ندر اي 

دانـا و   « و در همان كتاب ذكر شـده اسـت كـه در كتـاب                )44: 1386ياحقي،(».گاهي آبگينه 
 اما با توجه به اينكه فردوسـي در بخـش           )همان(.جنس آسمان از ياقوت است    » مينوي خرد 

راني را بيان نكرده است و همچنين با توجه به سستي و ضـعفي              نخستين كلام خود عقايد اي    
: 1382زريـاب خـويي ،   (انـد  كه در معناي شعر وجود دارد و استاد زرياب به آن اشاره كرده  

عني خـاك، پـس     ، از جمله آنكه اگر ياقوت از جنس يكي از عناصر چهارگانه است، ي             )656
يعنـي آتـش    » دود«يعنـي خـاك و      » دگـر «از  » چـرخ كبـود   «گويد كه   چرا در مصراع دوم مي    

  . نيست؟ بايد گفت كه اين بيت و ابيات بعدي آن الحاقي هستند
گفتـار انـدر    «با توجه به اين نظرات ميتوان گفت كه دگرگونيها و تفسيرهايي كه در بخـش                

وجود دارد بيشتر ناظر بر آنست كه عقيدة مذهبي فردوسي را آشكارتر كنـد،              » آفرينش عالم 
، )661: همـان   (كاتبي سنيّ مذهب، ابياتي به اين بخش افزوده و يا كاسته ميـشود            گاه توسط   

گاه از اين ابيات، تفسيري مطابق عقايد شيعة اثنـي عـشري داده ميـشود و گـاه ايـن ابيـات                      
از اسـلام نيـز راه       يرانيِ پـيش  ا در اين ميان گاه باورهاي     نمايانگر عقايد اسماعيليان ميشوند، و    

  .يابند مي
  
  . اعتقادات مربوط به تاثير ستارگان و افلاك در زندگي انسانها. 2-2

از جمله موارد مهمي كه در فرهنگ مردم ايران در پيش از اسلام وجود داشـته و پـس از                       
 تـاثير سـتارگان و افـلاك در         ئلهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است، مس        اسلام نيز با جلوه   

 اسلام، عقيدة زردشتيان و همينطور مانويان، بـر وجـود           در ايران پيش از   . زندگي انسانهاست 
جبر و حكمفرمايي افلاك و ستارگان بر سرنوشت انسان بوده است و ما ميتوانيم از مـذهب                 

هـاي ايـن عقايـد نـام         عنـوان يكـي از مهمتـرين نـشانه        رواني و اعتقادات موجـود در آن ب       ز
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 ايران نيز، ايـن باورهـا در قالـب          پس از ورود اسلام به    . )60-61: 1385مينوي خرد ،    (ببريم
مذهب اهل سنتّ و مذهب اشاعره ادامه يافت و در آثار ديني وارد شد و بازتاب فراواني در              

در . آثار ادبي يافت اما در شاهنامة فردوسي ما با پيچيدگيهايي در اين زمينـه روبـرو هـستيم                 
آن پهلوانان، به جنگ تقدير و      شاهنامه، فردوسي عقلگرا، بايد بيانگر داستانهايي باشد كه در          

يابند تا با پهلوانان قـوي و        بدين ترتيب در اين كتاب، پهلوانان جرات مي       . سرنوشت ميروند 
رويدادهاي بزرگ به مبارزه بپردازند؛ اما اين مخالفت با جبر و تاثير ستارگان بـه هـر ميـزان                   

ود را در   ازتـاب خ ـ  كه قوي باشد، باز هم مانع از آن نـشده اسـت كـه آن باورهـاي كهـن ب                   
عنوان مثال در داستانهاي رستم و سـهراب و رسـتم و اسـفنديار، مـا                ب. شاهنامه نشان ندهند  

همچنين ابيات فراواني در    . بينيم بطور آشكارا نقش تقدير را در ايجاد حوادث و اتّفاقات مي          
 آنهـا بـه     زمينة عقيده به تاثير اجرام سماوي، در شاهنامه آمده است كه در اينجا تعـدادي از               

  :همراه  نمونه آورده ميشود
  :تاثير خورشيد بر خوشبختي افراد

ــست   ــدار چيـ ــه راي جهانـ ــنم كـ  ببيـ
  :تاثير گردش چرخ  بر زندگي افراد

ــد   ــرخ بلنـ ــده چـ ــه گردنـ ــه كـ  بدانگـ
ــن بگفــت  ــه او اي ــاورم شــد ك ــون ب  كن

  

 )358(رخ شمع چرخ روان سـوي كيـست           
  

ــد    ــست روز گزنــ ــردد ببايــ  )760(نگــ
 )341(چـه دارد نهفـت      كه گردون گـردان     

  

  :تعيين روز نيكو بر اساس حركت ستارگان و طالع جستن
از اختـــر يكـــي روز فـــرّخ بجـــست 

 سي كـــرد شـــاهكـــبـــر آن طـــالع او را 
 كــــجا طالــــع زادنــــش ديــــده بــــود
           ســه روز انــدر آن كــار شــد روزگــار    

 )491(كه بيرون شدن را كي آيد درسـت           
 )314(اه  كه اين بوم گـردد بـه مـا بـر تب ـ           

 )1802(ز دستور و گنجـور بـشنيده بـود          
ــالع شــهريار   ــرده شــد ط  )1185(نگــه ك

  

  :وجود گروهي براي بررسي چگونگي اتّفاقات آينده از روي حركت ستارگان
ــگ    ــد درن ــان ش ــدران كارش ــه روز ان  س
ــخن    ــران سـ ــاي ايـ ــشنيد دانـ ــو بـ  چـ
ــاي    ــرغ و مـ ــور و مـ ــوج و ز دنـ  ز قنـّ
ــمر  ــتاره شـ ــر سـ ــخن بـ ــشاد آن سـ گـ

 )129(برفتنــد بــا زيــج رومــي بــه چنــگ   
 )981(نگـــه كـــرد آن زيجهـــاي كهـــن 
ــاي    ــدي ز ج ــج هن ــا زي ــد ب  )836(برفتن
 )109(كه فرجام اين بر چـه باشـد گـذر           
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ــرد   ــيد را بنگـ ــاه و خورشـ ــا مـ ــه تـ  كـ
ــردان  ــردم از بخــ يكــــي انجمــــن كــ
 همــــه زيــــج و صــــرلاب برداشــــتند
 همــــــي بازجــــــسـتند راز سپــــــهر

  

 )237(همـــي بـــشمرد ســـتاره يكايـــك 
 )57(ســـتاره شناســـان و هـــم موبـــدان 
 )302(بــر آن كــار يــك هفتــه بگذاشــتند 
 )755(به صلّاب تا بر كـه گـردد بـه مهـر             

  

 . ابياتي كه ميزان علمي بودن باورهاي نجومي و اصطلاحات آن را در ميان ايرانيان نشان ميدهند.2-3

ر اجرام سماوي در سرنوشـت انـسانها از         يهمانطور كه پيش از اين گفته شد، اعتقاد به تاث            
اعتقادات ايرانيان بوده است و همين باور باعث ايجـاد گروههـا و آمـوزه هـا و ابـزاري در                     

فردوسي نيز در اثر خود به انحاي مختلف به بيان          . جهت فهم بيشتر مسائل فلكي شده است      
بـاره بـه رخ كـشيده        اين ابزار و معرفّي اين گروهها پرداخته است و دانش خود را در ايـن              

جالبترين قـضيه در سـاختن جـام جـم و يـا             «: است، چنانكه دكتر غزني دربارة او مينويسند      
اسطرلاب اين است كه براي سيستم محاسبة صورتهاي فلكي و ماهها و تاثير آن بر اعـداد و              
رياضيات و خطوط سينوسي و كـسينوسي و رابطـه هـاي مثلّثـاتي پـشت اسـطرلاب بايـد                    

 اين مطلب را در گوشة يك بيت        فردوسي است كه  تنها   .بروج را واژگونه نوشت   صورتهاي  
. شعرش آورده و هيچكس تاكنون به آن توجه نكرده و يا آنكه به نظر اينجانب نرسيده است              

  :اين فردوسي است كه ميگويد
  ...ز ماهي به جام اندرون تا بره          نگاريده پيكر بدو يكسره                   

اين واژگونه سيستم محاسبه فقط در شعر فردوسي آمده با وجود آنكه خاقاني و منـوچهري                
ــته   ــالبي از نجــوم داش ــسيار ج ــات ب ــعرا اطلاع ــاير ش ــاره   و س ــن موضــوع اش ــه اي ــد ب              ان

  :شاهنامه بيابيم اصطلاحات را در از اين هايي گوشه ما ميتوانيم و) 549: 1369غزني،(».اند نكرده
 همـي آز كمـتر نگـردد بـه ســال       : تقويم

 شد درنگ  كارشان اندران روز سه:زيج رومي 
 چو بشنيد دانـاي ايـران سـخن       : زيج كهن 

  مـرغ و مـاي     زز قنّوج دنـور و    :زيج هندي 
 گشاد آن سخن بر ستاره شمر     : ستاره شمر 

 يكي انجمـن كردم از بخردان    :شناس ستاره
 همه زيـج و صـرلاب برداشـتند       : صرلاب

 )287(همي روز جويد بـه تقـويم و فـال             
 )129(برفتنـد با زيـج رومــي بـه چنـگ          
 )981(نگـــه كـــرد آن زيجهـــاي كهـــن 
ــاي    ــدي ز ج ــج هن ــا زي ــد ب  )836(برفتن
 )109(كه فرجام اين بر چـه باشـد گـذر           

 )57(ســـتاره شناســـان و هـــم موبـــدان 
 )302(ن كــار يــك هفتــه بگذاشــتند بــر آ
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 بازجــسـتـند راز سـپهر    هـمــي   : صلّاب
ــنجم ـــاورد  صـــلّاب را: م  مـنـجـــّم  بـي

  

 )755(به صلّاب تا بر كـه گـردد بـه مهـر             
ــواب را   ــش و خ ــداخت آرام  )1258(بين

  
 :اصطلاحات نجومي براي نامگذاري زمانها و جشنها.2-4

ايرانيان در پيش از اسلام، بر اساس باورهاي ديني خود به نامگـذاري روزهـا و ماههـاي                     
ــد  ــرده بودن ــدام ك ــال اق ــا. س ــين   در كت ــذاري چن ــن نامگ ــب اي ــارة ترتي ــدهش درب ب بن

هرمزد نام سي امشاسپند را بدان سي روز چنين نهاد كـه نخـست هرمـزد اسـت،                  «:ميخوانيم
هشتم دي كه دادار است، سپس شش امشاسپند، كه         . سپس شش امشاسپند، كه ميشود هفت     

 دي كه   هشتم دي كه دادار است، سپس هفت امشاسپند، كه ميشود هشت، نهم           . ميشود هفت 
چنانكه نام خويش را به چهار جاي در        . دادار است، سپس هفت امشاسپند كه ميشود هشت       

هرمزد و آن سه دي يكي نام، يكي گاه، يكي دين و يكـي زمـان اسـت كـه                    . ماهها جاي داد  
روز و   همچنين براي بيان بخشهاي مختلف شبانه     ) 47: 1385 فرنبغ دادگي، (».اند هميشه بوده 

مان، اصطلاحاتي در زبان فارسي وجود داشـت و يـا پـس از اسـلام از                 برجهاي مختلف آس  
بامـداد، شـامگاه،    : زبان عربي به آن وارد شد كه از جملة آنها ميتوان موارد زيـر را نـام بـرد                  

در شاهنامة فردوسـي نيـز   ... . شبگير، پگاه، سپيده دم، برج حمل، خرچنگ، نيمسب، اسد و       
بوط به نام روزها، نام ماهها، بـروج، فـصول و اوقـات             هاي فراواني از اصطلاحات مر     نمونه

  :آيد هايي از آنها در ادامه مي مختلف شبانه روز آمده است كه نمونه
  :نام روزها
 آسمان روز فرخنده فال و به به:روز آسمان

 خنيده به توران سـياووش گـرد   : ارد روز 
 به بهرام روز و به خردادشـهر      : بهرام روز 
 م به خردادروز  برون رفت خرّ  : خردادروز

 كه چون ماه آذر بـد و روز دي        : دي روز 
 سراسر خروش  ز گيتي برآمد  :روز سروش

 به شهريور بهمن از بامـداد     : شهريورروز
 بـه شبـگيــر هــرمزد خردادمـاه: هرمزد

 )1524(برفتنـد گـرد انــدرش خــادمان         
 )350(كز اختر بـنش كـرده شـد روز ارد           
 )1444(كه يزدانش داد از جهان تاج بهـر         

 )37(بــه نيــك اختــر و فــال گيتــي فــروز 
 )1831(هاندار كـي   جـهان را تو باشـي ج    

 )1311(در آذر بد اين جشن روز سروش        
 )1075(جهانـــــدار داراب را بـــــار داد 
 )1362(ازان دشت سوي دهي رفت شـاه        
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  :نام ماهها
ــن ــرودين : بهم ــن و آذر و ف  دي و بهم
 خرداد ماه  هـرمـزد شـبـگيـر بـه:ماه خرداد

 شاه شد يزدگرد   زو بگذشت چو:سفندارمذ
ــوال ــار : ش ــا چه ــوال ده ب ــته ز ش  گذش

ــاه آذر ــدي روز دي : م ــاه آذر ب ــا م  كج
  :نام برجها
 بـتـابـيـد از آنسـان ز برج بـره      : برج بره 

 چو آمد به برج حمل آفتـاب      : برج حمل 
 خرچنگ شيد  برج از سر برزد چو:خرچنگ برج

 بدو گفت گردوي نوشه بدي    :برج خوشه 
 ست شده برابر وانكي و تير همان:دوپيكر برج
 از برج شير   سر خورشيد برزد  چو:شير برج

  :نام فصول
 بهــار آمــد از گلــستان گــل چنــيم: بهــار

ــزان ــزان  : خ ــاه و خ ــر م ــار آرد و تي  به
 زمستان و سرما به پيش اندرست     :زمستان

  :نام اوقات شبانه روز
 چـو آگـه شـد از كـار دسـتان سـام            : بام

 چنـان بـد كـه ابلـيس روزي پگـاه          : پگاه
 سـپـيـده دمان  زواره آمـد چـو:دمان سپيده
 برآشفت و برداشـت زيـن و لگـام        : شام

 يتگرانمايــه شــبگير برخاسـ ـ : شــبگير
  

  
ــين    ــي زم ــه بين ــر از لال ــشه پ  )186(همي
 )1362(از آن دشت سوي دهي رفت شاه        
 )1861(بــه مـــاه  سـفـنـدارمـــذ روز ارد 
ــهريار     ــر ش ــاد ب ــرين ب ــي آف  )1177(يك

ــ ــان و مــي گــه آت  )1824(ش و مــرغ بري
  

 )11(كه گيتي جوان گشت از آن يكـسره         
 )11(جهان گـشت بـا فـرّ و آئـين و آب             

 )497(رومـي سپيد    روي چون گشـت جهان
 )1781(چو ناهيد در بـرج خوشـه بـدي          

 )1862(برج دوپيكـر شـده ست      عطارد به 
 )419(سـپهر انـدر آورد شـب را به زيـر        

  
ــيم ز روي زمــين شــاخ ســنبل   )101(چن

 )105(بــــرآرد پــــر از ميــــوه دار رزان 
 )785(كه بر نيزه ها گردد افـسرده دسـت          

  
 )94(ز كابـــل بيامـــد بـــه هنگـــام بـــام 
ــي نيكخـــواه     ــد بـــسان يكـ  )22(بيامـ
 )284(سپه رانـد رسـتم هـم انـدر زمـان            
 )598(بشد بـر پـي رخـش تـا گـاه شـام              

 )23(ز بهـــــر پرســـــتش بياراســـــتي 
  

اساس يك رخداد نجومي، ديني يا ملـّي و همينطـور بـر اسـاس                همچنين در ايران قديم، بر    
نامگذاري روزها و مطابقت نام روز و ماه، جشنهايي گرفته ميشد كـه بيـشتر رنـگ مـذهبي                   

كه طبق عقيدة ايرانيان، در ايـن       » نوروز«نمونه هايي از اين جشنها عبارتند از جشن         . داشتند
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بيافريـد و زردشـت بـا خداونـد توفيـق           روز خداوند از آفرينش جهان آسـود و مـشتري را            
كه در دومـين روز از مـاه        » بهمنجنه«مناجات يافت و كيخسرو بر آسمان عروج كرد، جشن          

كــه در روز شــشم خردادمــاه برگــزار ميــشد و » خردادگــان«بهمــن برگــزار ميــشد، جــشن
در شـاهنامة   . )1382يـاحقي، (.كـه در روز نهـم از مـاه آذر برگـزار ميـشد             » آذرجشن«جشن
  :سي هم به اين جشنها اشاره شده استفردو
 كرد آن شب و باده خورد      جشن يكي:سده

 بد آن مهرگان گـزين روز مهـر       : مهرگان
 به نوروز و مهر آن هم آراستست      : نوروز

  

 )16( كـرد فـرخـنـده جـشـن آن نـام سـده  
 )853(كز آن راسـتي رفـت مهـر سـپهر           
 )1876(دو جشن بزرگ و با خواستست       

  

  :كه ويژگيهاي طبيعي اجرام سماوي را بيان مي كنندابياتي . 2-5
در برخي از ابيات نيز، فردوسي به بيان ويژگيهـاي طبيعـي برخـي اجـرام و رخـدادهاي                      

  :نجومي ميپردازد
 سوي باختر  خاور برآيد  ز:خورشيد حركت

  

ــتتر       ــك روش راس ــن ي ــد از اي  )4(نباش
  

  :مدت زمان حركت ماه و نزديك شدن او به خورشيد
 ه ســـي روز مـــه را ســـرآيد شـــماربـــ

ـــكتر  ـــبانگاه باريــ ـــر شــ ــود هــ  بــ
  

ــار       ــردش روزگ ــود گ ــسان ب  )130(برين
ــر     ــده نزديكتـ ــيد تابنـ ــه خورشـ  )4(بـ

  

 :بيان داستانهايي كه صبغة اعتقادات نجومي دارند. 2-6

تاثيرگذاري اصطلاحات نجومي در شاهنامة فردوسي، گاه از حد يـك واژه يـا اصـطلاح                   
ما براي مثال ميتوانيم از سـه       . و بافت داستاني كلام فردوسي را شامل ميشوند       منفرد، گذشته   

  .مورد زير ياد كنيم
شناسـان ميخواهـد دربـارة عاقبـت ايـن           در داستان زال و رودابه، منوچهر از ستاره       .  2-6-1

ازدواج پيشگويي كنند و آنها با بررسـي اجـرام سـماوي، تولـّد رسـتم را پيـشبيني ميكننـد،                     
ط سـتاره               همچنين   شناسـان و    در ادامة آن داستان، شاه، زال را با پرسيدن سؤالهايي كـه توسـ

موبدان طرح ميشوند و شكل معما دارند امتحان ميكند و زال با پاسخ دادن به آنها فرزانگـي                  
  :خود را نشان ميدهد

ــد زال زر  ــشه شــ ــر انديــ ــاني پــ  زمــ
 وز آن پــس بــه پاســخ زبــان برگــشاد    

ـــر     ــسـتـرد بـ ـــال و بـگـ ـــرآورد يـ  بـ
 هـمـه پـرســش مـوبــدان كــرد يــاد        



     133/ هاي سبكي فردوسي كاربرد خاص اصطلاحات نجومي يكي از خصيصه                                          

 

 

ــت بل  ــست از ده و دو درخــ ــدنخــ  نــ
 بـــه ســـالي ده و دو بـــود مـــاه نـــو    
ــمار  ــرآيد شـ ــه را سـ ــي روز مـ ــه سـ  بـ

  

 كه هـر يـك همـي شـاخ سـي بركـشند            
 چـو  شـاه  نـوآيـيــن  ابــر گــاه نــو            

 )130...(برينــسان بــود گــردش روزگــار
  

شناسي ايرانيـان در آن نقـش        ام سماوي و دانش ستاره    از جملة داستانهايي كه اجر    .  2-6-2 
در اين داستان گشتاسپ، پدر اسفنديار، پـس        . اي دارند، داستان رستم و اسفنديار است       ويژه

        از آنكـه از قـصد و خـواهش فرزنـدش در تملـّك تــاج و تخـت آگـاه ميـشود، بـه ســراغ          
ن ميپرسد؛ اتّفاقا يگانه راه چارة اين كـار         شناسان و فالگويان ميرود و راه چاره را از آنا          ستاره

  :هم در نبرد اسفنديار با رستم است كه منجر به مرگ اسفنديار ميشود
ــد  ــاه شــ ــشتاسپ آگــ ــيم روز گــ  ســ
 همـــــي در دل انديـــــشه بفزايـــــدش
ــپ را  ــاه جاماسـ ــان شـ ــد آن زمـ  بخوانـ
 برفتنـــــد بـــــا زيجهـــــا بركنـــــار   
 كــــــه او را بــــــود زنــــــدگاني دراز
ــشهي    ــاج شاهنـ ــد تـ ــر  برنهـ ــه سـ  بـ

ــ ــخن  چـ ــران سـ ــاي ايـ ــشنيد دانـ  و بـ
ــرد   ــاب كـ ــر از تـ ــا پـ ــش بروهـ  ز دانـ
 بــدو گفــت جاماســپ كــاي شــهريار    
 ورا هـــــوش در زاولـــــستان بـــــود  

  

 كـــه فرزنـــد جوينـــدة گـــاه شـــد      
ــدش   ــت آرزو آيـ ــاج و تخـ ــي تـ  همـ
ـــان لـهـراســــب را  هــــمان فالـگـويـ
ــفنديار  ــو اســ ــاه از گــ ــيد شــ  بپرســ
 نــــشيند بــــه شــــادي و آرام و نــــاز
ــي    ــي و مهــ ــاي دارد بهــ ــرو پــ  بــ
ــن   ــاي كهــ ــرد آن زيجهــ ــه كــ  نگــ

ــرد  ــر از آب كـ ــان پـ ــار مژگـ  ....ز تيمـ
 تـــو ايـــن روز را خوارمايـــه مـــدار   

  )981و980(.... دست تهم پور دستان بودب
يكي ديگر از داستانهايي كه در آن ما شاهد تاثير مستقيم باورهاي نجومي هستيم،              .  2-6-3 

ادســيه، دربــارة اوضــاع داســتان پيــشگويي كــردن رســتم، ســردار ســپاه يزدگــرد در نبــرد ق
گيري  شناسي و بهره   چهارصدسالة ايران است كه در آن اين سردار با استفاده از دانش ستاره            

  :از زيج، سقوط دولت ساساني و تسلطّ اعراب بر ايران و ديگر وقايع را پيشگويي ميكند
ــپهر    ــمار ســ ــتم شــ ــست رســ  بدانــ
ــت  ــر گرفــ ــلّاب و اختــ ــاورد صــ  بيــ
ــه درد    ــرادر بـ ــوي بـ ــه سـ ــي نامـ  يكـ

  چــــارم همــــي بنگــــرد آفتــــاب   ز

 ســـتاره شـــمر بـــود و بـــا داد و مهـــر  
 ز روز بـــلا دســـت بـــر ســـر گرفـــت

ــرد    ــاد ك ــه ي ــخنها هم ــت و س  ....نوش
ــتاب    ــد ش ــد آي ــا را ب ــگ م ــزين جن  ك
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 ز بهـــرام و زهـــره ســـت مـــا را گزنـــد
ــده ســت   ــر ش ــوان براب ــر و كي ــان تي  هم
 دريغ اين سـر و تـاج و ايـن داد و تخـت             
 كــزين پــس شكــست آيــد از تازيــان    

  

ــش ــد نــ ــرخ بلنــ ــتن ز چــ  ايد گذشــ
 ....عطــارد بــه بــرج دوپيكــر شــده ســت

 دريــغ ايــن بزرگــي و ايــن فــرّ و بخــت
ــان   ــر زي  )1862(ســتاره نگــردد مگــر ب

  
  

  :كاربردهاي ادبي با استفاده از اصطلاحات نجومي -3
منظـور سـاخت تعـابير و فـضاي     نة استفاده از اصـطلاحات نجـومي ب   در شاهنامه، در زمي      

  : مطالب زير را مورد بحث قرار دادشاعرانه، ميتوان
تصويرهايي كه در آنها با استفاده از تشبيهات و استعارات، اصطلاحات نجـومي بيـان              .  3-1

در ايـن  . انـد  اند و به عبارت ديگر در آنها اصطلاحات نجومي، مشبه و مـستعارله شـده     شده
ين قلمروهاي تـصاوير    ميان، تصاوير تشبيهي مرتبط با طلوع و دميدن صبح، يكي از وسيعتر           

، همچنين تـصاوير مربـوط      )465: 1380شفيعي كدكني، (تشبيهي فردوسي را تشكيل ميدهند    
پـر  (در اين تصاوير، تيرگي شب بـه  . به شب و آسمان شب در شاهنامه كاربرد زيادي دارند         

دريـاي  (،  )چراغ روشـن  (مانند شده و روشني روز هم به        ... و )روي زنگي (،  )آبّنوس(،  )زاغ
همچنين تصاوير ديگـري از رخـدادهاي نجـومي در شـاهنامه            . تشبيه شده است  ...  و   )عاج

  :بينيم هايي از آنها را مي آمده است كه در زير نمونه
  :تشبيه

 جهان از شب تيـره چـون پـرّ زاغ         : مشبه،جهان
ــوان    ــيده جـ ــي رسـ ــون عروسـ ــان چـ  جهـ

 زمين تيره گون كوه چون نيـل شـد        :مشبه،ستاره
 راغ و دشـت  چون و كوه نچو و دريا چو:زمينمشبه،

ــاج     ــود تـ ــيد بنمـ ــون شـ ــبگير چـ ــه شـ  بـ
 چو روي هوا گشت چـون آبنـوس       : مشبه، هوا 
 شب تيره چـون روي زنگـي سـياه        : مشبه،شب
  :استعاره

 چو خور چادر زرد بر سر كشيد      : استعاره مكنيه 
 چــــو خورشــــيد زان چــــادر قيرگــــون   

    
 )29(هم آنگـه سـر از كـوه بـرزد چـراغ             

ــاغ و  ــشمه و ب ــر از چ  )168( آب روان پ
ــد    ــديل ش ــردار قن ــه ك ــتاره ب  )1255(س

 )3(روشـن  چـراغ    بـكـردار  زمـيـن شـد   
 )1436(زمـين شــد بكـردار دريــاي عــاج   

ــوس    ـــل ك ـــة پي ــر كوه ـــد ب  )77(نهادن
 )201(ستاره نه پيـدا نـه خورشـيد و مـاه            

  
ــنبليد     ــل ش ــون گ ــاختر چ ــد ب  )961(بب
ــرون    ــد ب ــد و آم ــد بدري ــي ش  )507(غم
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ــاب    ـــرد آفتــ ـــي بنـگــ ـــارم هـمــ  ز چــ
ــد    ــالا كمنـ ــوي بـ ــور سـ ــد خـ ــو افكنـ  چـ

 چو پيراهن شـب بدريـد روز      : اره مصرّحه استع
ــده شــــد ناپديــــد  ــيد تابنــ  چــــو خورشــ
ــد ز زاغ   ــور برآمــ ــون خــ ــر روز چــ  دگــ
 همـــــــه روي گيتـــــــي شـــــــب لاژورد
ــدار چيـــــست  ــه راي جهانـــ ــنم كـــ  ببيـــ
 تــــو گفتــــي كــــه بــــر گنبــــد لاژورد    
 روان انــــــــدرو گوهــــــــر دلفــــــــروز

  

 )1862(ا بد آيـد شـتاب       كزين جنگ ما ر   
ــد    ـــرخ بلنـ ــد ز چـ ــه برآمـ  )265(زبانـ

 )1401(پديد آمد آن شمع گيتي فـروز        
 )103(در حجره بستند و گـم شـد كليـد           
ــراغ    ــن چ ــرخ زري ــر چ ــاد از ب  )783(نه

 )8(از آن شــمع گــشتي چــو يــاقوت زرد 
 )358(رخ شمع چرخ روان سوي كيـست        

ــاقوت زرد   ــيد يـ ــسترد خورشـ  )29(بگـ
 )4(تــــست روز كــــزو روشــــنايي گرف

  
تصويرهايي كه در آنها بـا اسـتفاده از اصـطلاحات نجـومي، تـشبيهات و اسـتعارات                  .  3-2

   عنـوان مـشبه بـه و يـا مـستعارمنه بكـار             اند و در آنها اين اصطلاحات ب       ديگري ساخته شده  
فردوسي در اين بخش تصويرهاي ادبي فراواني را بوجود آورده است كـه از ميـان                . اند رفته
 تشبيه افراد   -2.  تشبيه دست انسان بخشنده به ابر بهمن       -1: ا ميتوان موارد زير را نام برد      آنه

 تشبيه چهرة زيبا به بهار و همچنين به تـابش پـروين و تـابش                -3. در سرعت حركت به باد    
  .  تشبيه لشكر به سپهر-5.  تشبيه آراستگي خانه به بوستان-4. خورشيد

  : هستندهايي از اين ابيات چنين نمونه
  

  :  تشبيه
 ز كـوه انـدر آمـد چـو ابـر بهـار            : مشبه به، ابر  

 بــه تــن ژنــده پيــل و بــه جــان جبرئيــل      
 كـي اژدهـافش بيامـد چـو بـاد         : مشبه بـه، بـاد    

 به بالا چو سرو و به رخ چون بهار        :مشبه به،بهار 
ــهريار    ــد شــ ــاد شــ ــدار او شــ ــه ديــ  بــ

 سرو نيست  به بالاي تو در چمن    :پروينمشبه به، 
 شاه دست خورشيد ماند همي   به:خورشيدبه، مشبه

ــشت   ــاغ بهـ ــو بـ ــيد رخ را چـ ــه خورشـ  سـ

    
)  90(گرفتـــــه تـــــن زال را در كنـــــار   

ــل     ــه دل رود ني ــن ب ــر بهم ــف اب ــه ك  )9(ب
ــاد     ــر نه ــر س ــاج ب ــين ت ــران زم ــه اي  )25(ب
 )49(بـــه هـــر چيـــز ماننـــدة شـــهريار     

ــار    ــاه بهـ ــه مـ ــستان بـ ــسان گلـ  )1808(بـ
ــ ــست  چــو رخــسار ت ــرو ني ــابش پ  )97(و ت

 )947(چـــو انـــدر حمـــل برفـــرازد كـــلاه 
 )53(كــه موبــد چــو ايــشان صــنوبر نكــشت 
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ــر ميــــسره     ــزين كــــرد بــ ــپاهي گــ  ســ
ــت     ــر اسـ ــهي برتـ ــرو سـ ــالا ز سـ ــه بـ  بـ
ــود   ــاه بـ ــي شـ ــال سـ ــي درون سـ ــه گيتـ  بـ
ــوا    ــان هــ ــان ميــ ــيد تابــ ــو خورشــ  چــ

 فروزنده چون مشتري بر سپهر    :مشبه به، مشتري  
 پاره بود  چارصد زمردّ برو :قزح قوسمشبه به، 

 بدو گفت گردوي نوشه بدي    : مشبه به،ناهيد 
  :استعاره

 بيــــاورد هــــر ســــه بديــــشان ســــپرد
ــالخورد   ــد ســ ــه شــ ــدون فرزانــ  فريــ

     

ــره      ــرج ب ــان ز ب ــيد تاب ــو خورش  )748(چ
 )255(چو خورشيد تابان بـه دوپيكـر اسـت          

 )11(به خـوبي چـو خورشـيد بـر گـاه بـود              
ــاه فرمــــانروا     ــرو شــ ــسته بــ  )20(نشــ
ــر   ــادي و آرام و مهـ ــاي شـ ــه جـ  )38(همـ

 )1141( قوس قزح ناپـسود      به سبزي چو  
 )1781(چو ناهيد در بـرج خوشـه بـدي          

  
 )53(كه سه ماه نو بـود و سـه شـاه گـرد              
 )54(بـــه بـــاغ بهـــار انـــدر آورد گـــرد 

  
  از ديگر مواردي كه فردوسي در شـاهنامه، در آنهـا از اصـطلاحات نجـومي اسـتفاده                  .  3-3

سـت كـه البتـّه      زيبايي افراد ي جنگي و يا توصيف      ها كرده است، اغراقهاي مربوط به صحنه     
  :هايي از اين اغراقها چنين هستند نمونه. ها هم تشبيه است زيرساخت اين اغراقها و مبالغه

 بت آراي چون او نبيند به چـين       :توصيف زيبايي 
ــت     ــر اس ــهي برت ــرو س ــالا ز س ــه ب  ب
ــود   ــاه ب ــي ش ــال س ــي درون س ــه گيت  ب
ــايش گلــست و ســمن  ــه پ ــا ب  ز ســر ت

  :ها توصيف كاخها و قلعه
ــ ــوه ديـــد سـ ــا يكـــي كـ  ر انـــدر ثريـ

 كـــه ايـــوانش برتـــر ز كيـــوان نمـــود
ــحاب    ــدر س ــر ان ــاي دارد س ــي ج  يك
ــماك    ــدر س ــارك ان ــد ت ــاخ ب ــي ك  يك

 جهان مر ترا داد يزدان پـاك      : بيان قدرت 
ــيدم ز خـــاك نژنـــد  ــوان رسـ ــه كيـ  بـ
ــت    ــاهي مراس ــه ش ــر ب ــاني سراس  جه
ــاهي ورا  ــر خـــويش و شـ  دهـــم دختـ

ــرين       ــد آفـ ــروين كننـ ــاه و پـ ــرو مـ  )101(بـ
 )255(چو خورشيد تابان به دوپيكر است       

 )11(به خوبي چو خورشيد بـر گـاه بـود           
ــر ســهيل يمــن   ــه ســرو ســهي ب  )101(ب

  
ــشيد   ــد ك ــتاره بخواه ــي س ــه گفت  )87(ك

ــتاره  ــي س ــه گفت ــسود ك ــد ب  )38( بخواه
 )77(بـــه چـــاره بـــرآورده از قعـــر آب 
 )87(نه از دست رنج و نه از آب و خاك           
ــره خــاك   ــا تي ــده خورشــيد ت  )56(ز تابن

ــد   ــدار ارجمنــ ــدل نامــ  )8(از آن نيكــ
ــاهي مراســت   ــرج م ــا ب ــاو ت  )421(در گ
 )234(بـــرآرم ســـر از بـــرج مـــاهي ورا 
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ــت   ــوا برترسـ ــوم او از هـ ــه خرطـ  كـ
 تي ديــو برداشــتي كــه چــون خواسـ ـ 

 سپهر روان  شد زمين كه گفتي :نبرد توصيف
ــغ  ــوا بـــست ميـ ــواران هـ ــرد سـ  ز گـ

  

 )1124(ز گردون مر او را زحل ياورست        
ــه   ــامون ب ــتي  ز ه ــردون برافراش  )20(گ

ــدي روان    ــغ هن ــارد از تي ــي ب  )169(هم
ــغ    ــولاد تي ــشنده پ ــرق درخ ــو ب  )75(چ

  

همچنين فردوسي با استفاده از اين اصطلاحات، آرايشهايي چون جنـاس و تـضاد در               .  3-4
  : هايي از آنها را در زير ميخوانيم كلام خود ايجاد كرده است كه نمونه

  :جناس زايد
 ا تيـره گـون بـود از تيـر مـاه           هـو ): تير(و)تيره(

  :جناس مضارع
 دهم دختر خويش و شاهي ورا):ماهي(و)شاهي(
 ز گـرد سـواران هـوا بـست ميـغ          ): تيغ(و)ميغ(
 بدو گفت گردوي نوشه بـدي     ):خوشه(و)نوشه(

  :جناس مكررّ
 چــو بــرزد ســر از چنــگ خرچنــگ هــور     

  :جناس مطرّف
 چو برزد سر از چشمة شـير شـيد        ):شيد(و)شير(
  :اشتقاق 
 بگفت اين او كه باورم شد  كنون):گردان(و)ونگرد(
  

  : تضاد
 به كيوان رسيدم ز خاك نژند     ): خاك(و  ) كيوان(

 ز ماهي بر انديشه تا چرخ مـاه       ): ماه(و  ) ماهي( 
  ديو برداشتي خواستي چون كه):گردون(و)هامون( 

    
 )500(همـــي گـــشت بـــر كـــوه ابـــر ســـياه 

  
ــاهي ورا   ــرج مــ ــر از بــ ــرآرم ســ  )234(بــ

ــرق  ــو بـ ــغ   چـ ــولاد تيـ ــشنده پـ  )75( درخـ
ــو ناهيــد در بــرج خوشــه بــدي       )1781(چ

  
 )768(جهان شد پر از جنگ و آهنـگ و شـور            

  
 )1631(جهان گشت چـون روي رومـي سـپيد          

  
ــت    ــه دارد نهف ــردان چ ــردون گ ــه گ  )341(ك

  
  

 )8(از آن نيكــــــدل نامــــــدار ارجمنــــــد 
 )91(چــو تــو شــاه ننهــاد بــر ســر كــلاه       
 )20(ز هــــامون بــــه گــــردون برافراشــــتي 

  
  :نتيجه

. اند اي در شاهنامة فردوسي داشته     بازتاب گسترده لاحات و باورهاي نجومي ايرانيان،    اصط    
  :اين بازتاب بدينصورت بوده است كه

  .اند  مورد ازاين اصطلاحات در شاهنامه آمدهيكصد و شصت بيش از -1
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 هـستند   ، فارسـي   نجومي استفاده شده در شـاهنامه      هاي ه درصد واژ  هفتاد و پنج   بيش از    -2
هاي عربي يا معرّب موجـود در شـاهنامه، بيـشتر از             واژه...  بره، پروين، پگاه، شبگير و       نظيرِ
انـد كـه در زبـان فارسـي رواج           تـشكيل شـده   ... اسد، برق، حمل و     : اي نظير  هاي ساده  واژه

  .زيادي دارند
ش آنهاسـت در     از جمله كاربردهاي مهمي كه اصطلاحات و باورهاي نجومي دارند، نق ـ           -3

  :بيان اعتقادات ايرانيان و مسلمانان كه در شاهنامه موارد زير يافت شدند
هاي گوناگوني مبني بر افزودن      در اين بخش، نشانه    : اعتقادات مربوط به آفرينش دنيا     - الف

و تغيير ابيات فردوسي، جهت هماهنگ ساختن آنها با عقايد مختلف مذهبي صورت گرفتـه   
  . است
تعارض روحية عقلگراي   : ت مربوط به تاثير ستارگان و افلاك در زندگي انسانها          اعتقادا -ب

فردوسي و جبرگراي ايرانيان پيش از اسلام كـه نمودهـاي آن در داسـتانهاي شـاهنامه هـم                   
  . وجود دارد، در اين بخش قابل توجه است

ي از آمـوزش و     منـد   افراد خاصي،با بهره   نشان ميدهد  در شاهنامه ابياتي وجود دارد كه        -پ
  . ابزار لازم، به عمل ستاره شناسي و پيشگويي در ايران مشغول بودند

 نامگذاريهاي وقايع نجومي مختلف، نظير اوقات شبانه روز، ماهها، فصول و بروج نيـز               -ت
در شاهنامه بازتاب داشته است و همچنين نام جشنهاي ايرانيـان كـه بيـشتر بـر اثـر وقـايع                     

  . ن اثر ديده ميشوداند، در اي نجومي بوده
  .  فردوسي در برخي ابيات، ويژگيهاي طبيعي اجرام سماوي را بيان ميكند-ث
  .  گاه، تاثير باورهاي نجومي از سطح واژه فراتر ميرود و بر يك داستان اثر ميگذارد-ج
عنـوان مـشبه يـا مـشبه بـه و مـستعارله يـا مـستعارمنه،                  استفاده از اصطلاحات نجومي ب     -4

تفاده از آنها جهت ايجاد صنايعي چون جناس و تضاد، از ديگر كاربردهاي ايـن               همچنين اس 
 .   اصطلاحات در شاهنامه هستند

  
  : يادداشتها 

)1 : ( private style وindividual style.  
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